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  بحران اقتصادی
 درصدی در سال ۴٠در اين موقعيت که تورم . بالاخره شورای عالی کار حد اقل دستمزد کارگران را سيصدو سه هزار تومان  تعيين کرد

تعيين شده کارگران را در موقعيت وخيمتری گذشته وجود داشته و در آينده نزديک باز هم شاهد تورم بيشتری خواهيم بود، حداقل دستمزد 
در چنين شرايطی ميليونها کارگر در لبه پرتگاه مرگ و . قرار خواهد داد که به راستی می توان آن را مرز نيستی و خانه خرابی دانست

داب فقر مطلق سوق داده می ميليون ها نفر در سراشيب به سمت گر. زندگی بايد بسر ببرند و بسياری  به ورطه تباهی سقوط خواهند نمود
  .شوند و نوجوانان نا اميد از داشتن آينده ای با حد اقل نياز های انسانی هستند

مبارزه برای افزايش دستمزد متناسب با تورم که يکی از محورهای مبارزه طبقه کارگر بوده و هر چه بيشتر نيز اهميت يافته را بايد به 
  .ی نماييمصورت هر چه فعالتر و متشکلتر پيگير

با وجود اينکه فقط يک ماه از سال جديد می گذرد اما اخراج ها شديدا افزايش يافته و دهها کارخانه و کارگاه تعطيل شده اند و يا کارگران 
ران پيش بينی شده که رشد اقتصادی سال آينده صفر و حداکثر تا يک در صد خواهد بود؛ بسياری از سرمايه دا. استخدامی را تعديل کردند

سرمايه های خود را از کشور خارج کرده اند و بر اساس چشم انداز موجود هزاران نفر ديگر به خيل بيکاران خواهند پيوست و بحران 
  . اقتصادی بيشتر از پيش تعميق خواهد يافت

ش قيمت آنها تاثير مستقيمی بروی قيمت گاز، برق، بنزين و گازوييل چند برابر خواهند شد و افزاي) حذف سوبسيدها(با هدفمند شدن يارانه 
افزايش قيمت ديگر کالاها دارد و مطابق پيش بينی ها سی تا چهل در صد قدرت خريد مردم کاهش خواهد يافت و باز هم کارگران و مردم 

  .  در شرايط وخيمتری قرار می گيرند
زايش بيکارسازی ها تضادهای طبقاتی بيش از پيش با تعيين حداقل دستمزد سيصد و سه هزار تومانی و شتاب گرفتن رشد تورم و اف 

افزايش خواهند يافت و طبيعتا مبارزه کارگران نيز بيشتر برآمد می نمايد، اما مبارزات پراکنده و غير متشکل راه را آنطور که بايد باز 
جود و تحميل فقر هر چه بيشتر به نمی کنند و معمولا کم تاثيرند، تنها وتنها چاره ما متشکل شدن است؛ با وجود همه فشارهای مو

  .کارگران چون مبارزات پراکنده و غير متشکل است آنطور که بايد موثر واقع نمی شود و توان مقابله با سرمايه داری حاکم را ندارد
دستگاه بنابراين بحران اقتصادی موجود، حدت می يابد و با وجود سرازير شدن دلار های نفتی به جيب جمهوری اسلامی و شارژ 
  .سرکوب، دولت ناتوان از سروسامان دادن و يا حتی حفظ اوضاع اقتصادی فعلی است و تشديد مبارزه طبقاتی تبلور آن خواهد بود

  

  بحران سياسی 
  

در شرايطی که در چند ماه گذشته موج وسيع مبارزات مردم با مطالبات ضد حکومتی و آزاديخواهانه شعله ور شد، آنچه نقطه ضعف 
ين جنبش بوده و هست، و مهمتر از آن باعث افت قابل توجه جنبش و تعديل مبارزات گرديده، عدم حضور مستقل طبقه کارگر بزرگ ا

بوده است؛ يعنی به موازات مبارزات و تظاهرات های مردم، اعتصابات و اعتراضات کارگری و رشد سازماندهی طبقه کارگر وجود 
ردم، مبارزات کارگران نيز افزايش يافت و بسياری از کارگران نيز در جنبش مردمی حضور نداشته؛ هر چند که در جريان مبارزات م

 البته اين نکته را که حضور -داشتند و فعال بودند، و مطالبه آزاديخواهانه و ضد حکومتی مردم، مطالبه کارگران نيز بوده و هست، 
 اما اين به معنای - جنبش نقش داشته را نبايد ناديده و کم اهميت دانست کارگران و سوسياليست ها و ديگر انقلابيون در راديکال نمودن

حضور طبقه کارگر نبوده و نيست، چرا که حضور کارگران به مثابه يک طبقه، نيازمند سازماندهی و متشکل شدن، بيان مطالبات سياسی 
ا برجسته شدن هر چه بيشتر مطالبات اقتصادی حال ب. است... و اقتصادی اين طبقه، و روشهای مبارزه کارگری مثل اعتصاب و 

کارگران و مردم، زمينه بيشتری برای نزديک شدن مبارزات مردم و کارگران بوجود آمده و هر دو جنبش کارگری و مردمی بيشتر بايد 
ه تفاوت هايی دارد که در واقع جنبش کارگری و مردمی در يک شرايط ديگر قرار گرفته، که با چند ماه گذشت. به متشکل شدن بينديشند

اولا جنبش خود بخودی تا حدودی از اصلاح طلبان فاصله گرفته اما بخشا و بطور نسبی هنوز از آن تاثير . توجه به آنها ضروری است
وجود دوما به دليل فقدان آلترناتيو ديگری و عدم وجود سازماندهی حداقل و از همه مهمتر عدم حضور مستقل طبقه کارگر عدم . می پذيرد

سوما، بحران اقتصادی روبه افزايش . دچار افت و چالش گرديده است) تظاهرات های وسيع(اعتصابات وسيع، پراتيک جنبش مردمی 



چهارم اينکه، . است و در همين مدت کوتاه اخراج های زيادی صورت گرفته و حذف سوبسيدها تضادهای طبقاتی را افزايش خواهند داد
اين واقعيت که .  طبقه کارگر نمی تواند خود را سازماندهی و متشکل نمايد و اين مسئله نياز به يک پروسه دارددر چشم انداز کوتاه مدت 

در اين مرحله تاريخی سرنوشت ما در گرو متشکل شدن قرار دارد را بايد در ميان کارگران و مردم بيشتر تبليغ نماييم و نشان دهيم که 
ارزه طبقه کارگر است و واضح است که در اين رابطه ما نه همچون ولنتاريست ها فکر می کنيم متشکل شدن استراتژی اين دوره ی مب

که ممکن است، يکشبه ره صد ساله رفت و يا به جای طبقه با عده ای روشنفکر انقلاب براه بيندازيم، و نه همچون پراگماتيست ها تصور 
طنت طلب ها متحد می شوند و از سوی ديگر عمری را در لجن پراکنی به می کنيم، که با اتحاد عمل با احزابی که از يکسو با سل

  .کمونيست ها و انقلابيون سپری کرده اند، و سردمدار خط ولنتاريستی و ضد کارگری هستند می توان انقلاب کرد
اهانه به اين پديده، قادريم تاثيرات انقلاب در گرو رشد مبارزه طبقاتی است و البته ما کمونيستها در اين راستا با دخالتگری و برخورد آگ

به هيچ وجه کمرنگ نيست و تمام تلاش ما کمونيستها ) نقش عامل ذهنی(مثبت، بسزا، هدايتگر و تسريع کننده ای داشته باشيم و اين مسئله 
قاتی افزايش خواهند يافت در واقع هر چند که به دليل افزايش فشارهای اقتصادی و رشد آمار بيکاری، تضادهای طب. در همين راستا است

و به موازات آن مبارزه کارگران و مردم نيز افزايش خواهد يافت، ولی اين واقعيت که متشکل شدن طبقه کارگر و ايجاد صف مستقل آن 
 با در اختيار داشتن خط سياسی خود در جريان هر تلاطم اجتماعی و حتی در موقعيت انقلابی ضروری است تا بر اين مبنا انقلاب

  .کارگری تحقق يابد، را نبايد فراموش نماييم
هر چند نبايد نقش عامل ذهنی را دست کم گرفت، اما نقش عامل ذهنی از زمين تا آسمان با ذهنی گرايی، ولنتاريسم و پراگماتيسم متفاوت 

ف، نسبت به هم دور يا نزديک و يا در جريان مبارزه واقعی و اتحادی بر مبنای واقعيات مبارزه طبقاتی، گرايشات و جريانات مختل. است
در پروسه اتحاد عمل و مبارزه مشترک قرار می گيرند؛ اما اين واقعيت را نبايد فراموش کرد که کمونيست ها درک جبهه ای و 

قطعی و ناپايدار پوپوليستی همه با هم ندارند؛ کمونيستها نگاه طبقاتی به روندهای اجتماعی و سياسی دارند و بر همين مبنا به اتحاد های م
در طيف چپ و يا ديگر جنبش ها بارها اتحاد عمل هايی که پايه و اساس طبقاتی مشترکی نداشته  . پوپوليستی و شکننده دل خوش نمی کنند

  مثل کنفرانس وحدت که متشکل از سيزده گروه سياسی خط سه بود و در نهايت بدون نتيجه از هم گسست و يا گروه وحدت- تجربه شده اند
 و همگی -ای تئوريک توسط چند گروه سياسی ايجاد شد و کمتراز يک سال بعد متلاشی گرديد انقلابی که بدون در نظر داشتن پرنسيب ه

هر چند جنبش ما سابقه زيادی در مبارزه عليه پوپوليسم دارد، اما طيف خلقيون در هر . آنها نتيجه ای جز شکست و بحران ببار نياوردند
  .  پنجره باز گشته و ضرورت مبارزه با آنها مجددا در دستور کار قرار می گيردفرصتی و با وجود اينکه از در بيرون رانده شده اند، از 

با نگاهی گذرا به روند های واقعی مبارزه در جنبش کارگری و ديگر جنبش های بزرگ اجتماعی می بينيم که اتحاد عمل و همسويی 
 در ميان تشکل های کارگری، عملا وعمدتا، از ميان هايی پايدار است که پايه مادی مشترکی دارند، بطور مثال در جنبش کارگری و

کارگران سوسياليست، فعالين و پيشروان صادق جنبش کارگری، و ديگر کارگران انقلابی تشکيل شده اند، که می توانند با هم و در دراز 
کارگری بوده و حتی سکتاريست بيشترين همکاری و اتحاد عمل درميان جناح چپ جنبش . مدت، کار مشترک تشکيلاتی و فعاليت نمايند

دربيشتر موارد . ها و بينابينی ها در مقاطعی گذرا و محدود تن به همکاری و همراهی داده اند، آنهم تنها از زاويه عقب نماندن از قافله
 و نزديکان به اين سوسياليست ها. حتی در جنبش های اجتماعی قدرتمندی مثل جنبش دانشجويی نيز اوضاع بر همين منوال بوده و هست

جنبش کارگری هستند که می توانند اتحاد های پايدار و واقعی را سازمان دهند و کار مشترک سياسی انجام دهند، اما ديگر اتحاد های 
پوپوليستی در اين جنبش بارها به شکست و درماندگی کشيده شده اند و يا راه راست و غير کارگری در پيش گرفتند و در نهايت جز 

  .دن به جنبش دانشجويی نتيجه ای ببار نياوردندضربه ز
حتی در خارج کشور نيز تنها اتحاد عمل هايی مثل نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ايران و يا امثال آن، که متشکل از سوسياليست 

ن گام برداشته اند و سمبل اتحاد ها، انقلابيون و فعالين واقعا مستقل و کارگری است، عملا همسو با جنبش کارگری و در راستای منافع آ
عمل های کارگری است، ولی اتحاد عمل و تشکيل جبهه ای بين احزاب و نيروهايی از گرايشات مختلف سياسی طی اين سی سال که از 

فع جنبش راست و چپ گرفته تا ناسيوناليست و پوپولسيت، از رفرميست ها گرفته تا آوانتوريست ها، چه حاصلی برای طبقه کارگر و منا
  داشته اند؟     

در جنبش زنان که ليبرال ها جبهه قوی دارند، و از سوی ديگر طيف هايی با خط پوپوليستی قرار دارند که عملا نتوانستند گرايش 
کال و خط چپ توده ای و مائوئيستی جبهه ای و خلقی در جنبش در اش. راديکال و انقلابی درون اين جنبش را تقويت کنند و به پيش ببرند

از زاويه منافع طبقه کارگر تنها اتحاد عمل و همکاری . مقاطع مختلف بکار گرفته شده و هر بار نيز نتيجه ضد جنبشی به بار آورده است
در جنبش زنان انواع . و همراهی مجاز و ضروری است که به پيشروی جنبش کارگری کمک نمايد و مانعی را از سر راه آن بردارد

  . انقلابی کمک نکرده–ی های طيفی و جبهه ای بکار گرفته شده ولی هيچيک به ايجاد يک قطب سوسياليستی و راديکال اتحادها و همکار
واقعيت اين است که پيشروی سياسی طبقه کارگر در بسياری از موارد با نقد و کنار زدن سوسياليستهای غير کارگری و خط ليبرالی 

. اتحاد و حرکت مشترک تنها در جريان يک مبارزه عملی واحد تحقق پذير است. ی با آنهاتحقق می پذيرد و نه در اتحاد و همزيست
چنين اتحاد . جرياناتی با استراتژی های متفاوت و خط سياسی متضاد قادر نيستند اتحادی پايدار و در راستای منافع کارگران ايجاد نمايند

ی کنند و تنها آب به آسياب کسانی می ريزند که در هر مقطع و لحظه ای بدون عمل هايی کمکی در راستای به ميدان آمدن طبقه کارگر نم
  . حضور طبقه کارگر می خواهند قدرت را بدست گيرند و استراتژی سوسياليستی را خدشه دار می کنند



  

  در آستانه اول مه 
  

تراض به همه ی نابرابری های موجود و فزاينده با نزديک شدن اول ماه مه، روز جهانی کارگر، يکبار ديگر فرصتی بدست آمده تا در اع
صدای اعتراضمان را بلند کنيم؛ يکبار ديگر فرصتی بدست آمده تا برای ايجاد تشکل کارگری به نيروی خود، مبارزه نماييم؛ يکبار ديگر 

ميدان بياييم؛ يکبار ديگر فرصتی فرصتی بدست آمده تا با اتحاد طبقاتی به ميدان مبارزه عليه سرمايه داری اين غول سيری ناپذير به 
  .بدست آمده تا کارگران و مردم در اعتراض به ديکتاتوری و خفقان حاکم و برای رسيدن به آزادی و دمکراسی به ميدان مبارزه بيايند

  
  !کارگران و مردم آزاديخواه

  
ت کارگران، اکثريت مردم تهی دست و مزد بگير نه مطالبات کارگران جدای از مطالبات مردم است و نه مطالبات مردم جدای از مطالبا 

و زحمتکش رهاييشان در گرو اتحاد طبقاتی با کارگران است و در اين راه ضروری است تا کارگران نيز با مردم مبارز و آزاديخواه 
. ايه داری متحد گردنداين مبارزات بهم گره خورده و امروز کارگران و مردم می توانند در يک سنگر مبارزه عليه سرم. متحد گردند

موسوی رهبر اصلاح طلبان حکومتی اعلام کرده که امسال با مبارزه کارگران و معلمان بايد جنبش سبز را پيش برد و تقويت کند و اين 
رات نشان دهنده اين واقعيت است که حتی  اصلاح طلبان نيز می دانند که بدون حضور طبقه کارگر راه بجايی نمی برند و تاکتيک تظاه

های خيابانی از ظرفيت های محدودی برخوردار است و ممکن نيست تا فقط بدين وسيله آرايش سياسی را در اين موقعيت و شرايط  تغيير 
حال ما طرفداران انقلاب سوسياليستی و تغييرات اساسی و زير بنايی، چگونه ممکن است بدون حضور و سازماندهی طبقه کارگر به . داد

  .نتيجه برسيم
بزهای اصلاح طلب و تعدادی از کانال های تلوزيونی ليبرال های جمهوری خواه اعلام نمودند تا مردم و کارگران روز جهانی کارگر س

اما جنبش کارگری قوی تر و . به خيابان ها بيايند و بدين وسيله قصد دارند، تا به نوعی رهبری مبارزات کارگران را در دست بگيرند
ت که به زير چتر اصلاح طلبان برود؛ سوسياليست ها و ديگر کارگران پيشرو بی شک در اين جنبش نقش بسزايی راديکال تر از آن اس

کارگران آگاه ضمن تلاش برای برپايی . دارند واجازه نخواهند داد که اصلاح طلبان و ليبرال ها جنبش کارگری را به انحراف بکشانند
. ه آکسيون خيابانی، با صف و شعار های مستقل کارگری پا به ميدان مبارزه خواهند گذاشتمراسم روز کارگر به هر نحو ممکن و از جمل

ما نه مانند آن حزب شهره خاص و عام و حواريونشان به جنبش مردم پشت می کنيم و نه اجازه می دهيم تا اصلاح طلبان و ليبرال ها 
  .   سوار جنبش توده ای و کارگری شوند

ال در مبارزات برای کارگران و مردم همواره و همواره توضيح دهيم که  ليبرال ها و اصلاح طلبان قادر ضروری است ضمن شرکت فع
نبوده و نيستند تا مشکلات اقتصادی مردم و مطالبه آزادی خواهی را بر آورده نمايند؛ تنها در جريان اتحاد طبقاتی کارگران و مردم پايين 

شروی و پيروزی جنبش ممکن خواهد شد؛ نبايد اجازه دهيم تا ليبرال ها و اصلاح طلبان اين دست جامعه در جريان مبارزه است که پي
 مبارزات ۵٧دشمنان طبقه کارگر و مردم و حافظان نظام سرمايه داری، ميوه چين جنبش کارگری و مردمی شوند و همچون انقلاب سال 

  .را به سکوی پرش خود به قدرت تبديل نمايند
  . اديخواه روز جهانی کارگر در پيش است، با تمام توان و به هر شکل ممکن صدای اعتراضمان را  فرياد بزنيمکارگران و مردم آز

 
 زنده باد جنبش کارگری، زنده باد جنبش مردمی

  زنده باد سوسياليسم
 

                      ٢٠١٠   آوريل٢٨، ١٣٨٩ ارديبهشت ٨  چهارشنبه،٥۴شماره  !به پيشبه نقل از 

 
 

 
 

   



 
      

  
 


